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پروين اعتصامي در 65 شعر ديوان خود از شيوه ي مناظره بهره جسته است. در عين 
حال مناظره ي »مست و هشيار« از رساترين و شيواترين اين قطعات است. شاعر در 
اين شعر، با بهره وري از طنزي ظريف به رويارويي با روي و رياي حاكم بر جامعه ي 
خويش برخاسته است )به زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، ص 80(.»شاعر به شيوه ي 
آن چه نزد علماي بلاغت »اسلوب حكيم« نام دارد، سؤال و جوابي رندانه و پر نكته بين 
مست و محتسب را بهانه ي نقد و طرح پاره اي مسائل دقيق اخلاقي و فلسفي مي سازد« 
)نقل از كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش 114، 113، 112: 41(.چنان كه مي دانيم »ترفند اسلوب 
حكيم نيز خلاف منطق زبان و غافل گيركننده است. لذا در زبان ايجاد غرابت و شگفتي 
مي كند و ذهن را هوشيار و بيدار مي سازد و سبب برجستگي لفظ و تأكيد معني مي شود« 
)بديع از ديدگاه زيبايي شناسي: 94(.طنز موجود در اين سروده، از سويي طنز حافظ را به ياد 
مي آورد و از سويي ديگر تأثيرپذيري وي را از شاعراني چون عطار و مولانا مي نماياند.
سخنان خردپسندانه از دهان مست، با كاربرد صنعت ادبي متناقض نما (Paradox) كه 
بر جاي جايِ اين گفت وگو سايه افكنده، طنز تلخ را با چاشني بيان شيرين پروين به 

معجوني روح فزا و دل پذير مبدّل كرده است.
به جز روايت عبيد كه به نثر است، ديگر روايات به نظم است1. مولانا كه از پي عطار 
رفته است اين حكايت را همچون شيخ نيشابور در قالب مثنوي و در بحر »رمل مسدس 
محذوف يا مقصور« )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن( سروده است. پروين هم با آن كه قالب 
قطعه را براي شعر خود برگزيده، اما در همان بحر با افزودن ركني به اركان عروضي 
آن )يعني در بحر رمل مثمّن محذوف( فضاي گفت وگو را طبيعي تر و عيني تر ساخته 
و پرداخته است.مثنوي، مناسب ترين قالب براي بيان داستان هاي بلند است ولي قالب 
پسنديده تر  است،  مناظره  به شيوه ي  كه  اين دست،  از  كوتاهي  براي حكايات  قطعه 

آيا پروين اعتصامي در سرودن مناظره ي مست 
و هشيار، از شاعرانِ پيشِ از خود تأثير پذيرفته 

است؟ نويسنده با استفاده از منابع مختلف به 
بررسي تطبيقي چند مناظره ي مست و هشيار در 
متون نثر و نظم فارسي پرداخته و برجستگي هاي 

شعر پروين را مورد بحث قرار داده است. در 
تدريس مناظره ي مست و هشيار )درس شانزدهم 
از كتاب زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي( 

از اين پژوهش مي توان بهره گرفت.

ادبيات تطبيقي، مناظره، قطعه، پروين اعتصامي، 
متناقض نما.
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مي نمايد. به ويژه آن كه در اين شعر، علاوه 
بر وحدت موضوع، وجود قافيه در پايان 
ابيات همراه با رديف به كار رفته، هم چون 
ستون فقراتي محور عمودي آن را قوام و 
استحكام بخشيده است.سخن پروين، هم 
دارد  را  مولانا  محاوره اي  بيان  صميميت 
و هم از استحكام كلام برخوردار است. 
ايجاز سخن در شعر عطار مُخل مي نمايد، 
كه در گفتار مولانا و پروين با اطنابي نه 

مُمل كمال يافته است.

عط��ار  فريدالدي��ن  ش��يخ  رواي��ت   .1 
)متوفي به سال 618ه� .ق( در مثنوي منطق الطير:

محتسب آن مرد را مي زد به زور
مست گفت اي محتسب كم كن تو شور

زان كه كز نام حرام اين جايگاه 
مستي آوردي وافكندي ز راه

بوده اي تو مست تر از من بسي
ليك آن مستي نمي بيند كسي

در جفاي من مرو زين بيش نيز
داد بستان اندكي از خويش نيز 

)منطق الطير: 170(

2. روايت مولانا جلال الدين محمد بلخي 
)متوفي به سال 672 ه�  .ق.(

محتسب در نيم شب جايي رسيد
در بن ديوار، مردي خفته ديد

گفت: هي! مستي! چه خوردستي؟ بگو
گفت: از اين خوردم كه هست اندر سبو

گفت: آخر در سبو واگو كه چيست؟
گفت: از آن كه خورده ام، گفت: اين خفي ست

گفت: آن چه خورده اي آن چيست آن؟
گفت: آن كه در سبو مخفي ست آن
دِوْر مي شد اين سؤال و اين جواب 
ماند چون خر محتسب اندر خلاب 

گفت او را محتسب: هين آه كن
مست هوهو كرد هنگام سخن

گفت: گفتم آه كن! هو مي كني؟
گفت: من شاد و تو از غم منحني

آه، از درد و غم و بيدادي است 
هوي هوي مي  خوران از شادي است

محتسب گفت: اين ندانم خيزخيز!
معرفت متراش و بگذر زين ستيز
گفت: رو! تو از كجا من از كجا؟!

گفت: مستي! خيز تا زندان بيا
گفت مست: اي محتسب بگذار و رو

از برهنه كي توان بردن گرو؟
گر مرا خود، قوّت رفتن بدُي

خانه ي خود رفتمي، وين كي شدي؟
من اگر با عقل و با امكانمي

هم چو شيخان بر سر دكّا نمي
)مثنوي معنوي، ج1: 380، 379(

3. روايت عبيد زاكاني )ف. حدود 772 ه� .ق.(
شب  »عسسان  زاكاني:  عبيد  روايت  به 
بگرفتند  رسيدند،  مست  اي  قزويني  به 
اگر  بريم. گفت:  به زندانت  تا  كه برخيز 
خود  خانه ي  به  رفت  توانستمي  راه  من 

رفتمي« )كليات عبيد: 452(.

4. روايت پروين اعتصامي )و. 1285 ش./ف. 1320ش(
محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت

مست گفت اي دوست، اين پيراهن است افسار نيست
گفت: مستي، زان سبب افتان و خيزان مي روي

گفت: جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست
گفت: مي بايد تو را تا خانه ي قاضي برم

گفت: رو صبح آي، قاضي نيم شب بيدار نيست
گفت: نزديك است والي را سراي، آن جا شويم

گفت: والي از كجا در خانه ي خمار نيست؟
گفت: تا داروغه را گوييم، در مسجد بخواب

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست
گفت: ديناري بده پنهان و خود را وارهان
گفت: كار شرع، كار درهم و دينار نيست
گفت: از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم

گفت: پوسيده است، جز نقشي ز پود و تار نيست
گفت: آگه نيستي كز سر در افتادت كلاه

گفت: در سرعقل بايد بي كلاهي عار نيست
گفت: مي بسيار خوردي، زان چنين بي خود شدي 

گفت: اي بيهوده گو، حرف كم و بسيار نيست
گفت: بايد حد زند هشيار مردم، مست را

گفت: هشياري بيار، اين جا كسي هشيار نيست
)ديوان پروين ص526(

»مناظره گونه «اي  نيز  گلستان سعدي  در  البته   .1
و مست  عابد  بين  نظم،  به  آميخته  نثر مسجع   با 
آمده است: »يكي بر سر راهي مست خفته بود و 
زمام اختيار از دست رفته، عابدي بر وي گذر كرد 
و در آن حالت مستقبح او نظر كرد. جوان از خواب 

مستي سر برآورد. و گفت:
 اذِا مَرّوا باللغو مرّوا كراماً

اذا رأيتَ اثيماً كن ساتراً و حليماً
يا مَن تقبّح امري لمَِ لاتمَرّ كريماً

متاب اي پارسا روي از گنه كار
به بخشايندگي در وي نظر كن

اگر من ناجوان مَردم به كردار
تو بر من چون جوان مردان گذر كن...«

)كليات سعدي: 93(

1. اعتصامي، پروين، ديوان، احمد دانشگر، انتشارات 
حاف�ظ نوين، چ 4، 1384•2. بقايي، مرجان، كتاب 
م�اه، ادبيات و فلس�فه، ش 114، 113، 112، بهمن و 
اس�فند 1385 و فروردين 1386، )مقاله ي »پروين 
اعتصامي و تأثيرپذيري از اس�تادان پيش�ين ادب 
به�ار، محمدتقي، سبك شناس�ي،  فارس�ي«•3. 
ته�ران، اميركبي�ر، چ 9، 1382•4. زاكاني، عبيد، 
كليات، به تصحيح پرويز اتابكي، تهران، انتشارات 
زوار، چ 4، 1384•5. س�عدي شيرازي، كليات، به 
اهتمام محمدعل�ي فروغي، اميركبير، چ 8، 1369
6. ش�فيعي كدكن�ي، تازيانه هاي س�لوك، تهران، 
آگاه، چ 2، 1376•7. شميس�ا، س�يروس، ان�واع 
ادبي، تهران، پيام نور، 1369•8. عطار نيشابوري، 
منطق الطير )مقامات طيور( به اهتمام س�يدصادق 
گوهرين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چ 6، 
1368•9. مولوي، محمد، مثنوي معنوي، به همت 
رينولداليّ�ن نيكلس�ون، تهران، انتش�ارات مولي، 
چ 2، 1362•10. وحيدي�ان كاميار، تق�ي، بديع از 
ديدگاه زيبايي شناس�ي، س�مت، چ 1، 1383•11. 
گ�روه مؤلف�ان، زبان و ادبي�ات فارس�ي )1( و )2( 
)عمومي � دوره ي پيش دانشگاهي(، تهران، شركت 
چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران، چ 9، 1382•

طنز موجود در اين سروده،
 از سويي طنز حافظ را به 

ياد مي آورد و از سويي ديگر 
تأثيرپذيري وي را از شاعراني 
چون عطار و مولانا مي نماياند

سخن پروين، هم صميميت
 بيان محاوره اي مولانا را دارد 

و هم از استحكام كلام
 برخوردار است


